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سروین دهقان  اکران فیلم های کوتاه در قالب »قرار« را می توان گامی در مسیر پیوند دوباره مخاطب عمومی با سینمای 
کوتاه دانست؛ سینمایی که سال ها بیش از هر چیز در جشنواره ها جریان داشت. روزنامه صبا در گفت وگو گزارش

با کارگردانان این مجموعه، از دغدغه های آثار، ظرفیت های فیلم کوتاه و آینده این جریان پرسیده  است. 

سینما؛ روایتی برای سینما؛ روایتی برای 

نجات روح جامعهنجات روح جامعه

می شود. احساس کردم این نماد باید حفظ شود و 
قلب روایت باقی بماند.

با توجه به اینکه داســتان فیلم با مفاهیمی 
مانند مــرگ و فقــدان ســروکار دارد، چطور از 

تلخی مستقیم فاصله گرفتید؟
وقتی داســتانی تلخ درباره موضوعاتی مثل قتل 
و مرگ داریم، به خصوص در فیلــم کوتاه، معتقدم 
لازم نیست این تلخی را به شکل عریان و مستقیم 
نشــان بدهیــم. چیزی کــه در جامعــه می بینیــم، به 
اندازه کافی سنگین است. تلاش کردم برای گرفتن 
زهر آن اتفاق، از واژه ها و نشــانه های سنگین کمتر 
استفاده کنم. حتی واژه »زندان« در طول فیلم فقط 
یک بار گفتــه می شــود. انتخــاب انار به عنــوان یک 
درخت هــم برای همیــن بــود؛ اینکه بتوانــد بخشی 
از تلــخی فضــای داســتان را در خودش جــذب کند 
و به جــای نمایش مســتقیم رنــج، آن را در یک نماد 

روایت کند.
 در فیلم، مــادر حضــور فیزیکی نــدارد. چرا 
تصمیم گرفتید ایــن شــخصیت را غایب نگه 

دارید؟
فیلــم کوتــاه زمــان محــدودی دارد و مــا بایــد در 
همین زمان محدود قصــه‌ای را روایت کنیم، بدون 
اینکه وارد مسیرهای فرعی شویم. اگر حضور مادر 
را در فیلــم قــرار می‌دادم، نیــاز بــود شــخصیت او از 
ابتدا دوباره پرداخت شــود. من به شــخصیت های 
غایــب علاقــه دارم. در فیلم هــای قبــلی‌ام هــم این 
اتفاق افتاده؛ مثلًاً در »باغ ســیب« پدر غایب است 
و در فیلم جدیدم »حنا« دوبــاره مادر حضور ندارد. 
به نظرم شخصیت غایب گاهی حضور سنگین تری 
در داستان پیدا می کند. انسان وقتی چیزی را تصور 
می کند، آن را عظیم تر و باشکوه تر از زمانی می بیند 
که بــا آن مواجه می شــود. مــادر در »انــار« هم برای 
من چنین جایــگاهی دارد و نمــاد آن حضور، همان 

نهال انار است.
 فیلم دربــاره امید اســت؛ اما امیــدی که بر 
بستری از واقعیتی تلخ شکل گرفته. آیا چنین 

امیدی برای شما باورپذیر است؟
انســان بــا امید زنــده اســت. اگــر امیــد از زندگی 
حذف شــود، دیگــر معنایی بــرای ادامــه دادن باقی 
نمی مانــد. ما هــر روز که از خــواب بیدار می‌شــویم، 
برای چیزی بیــدار می شــویم؛ بــرای کاری، هدفی یا 
حــتی یــک اتفــاق کوچــک. ممکن اســت مســیر پر 
از فــراز و نشــیب باشــد، امــا امیــد در وجود انســان 
بــاقی می مانــد. در فیلــم هم کــودک به امیــد اینکه 
این درخت روزی انــار بدهد، خودش را بــا آن درگیر 
کرده و شبانه‌روز به آن توجه می کند. در نهایت این 
امید پاســخی پیدا می کند و سرنوشــت ایــن انتظار 

مشخص می شود.
 اکــران فیلم کوتــاه در بخــش »قــرار« اتفاق 
تــازه‌ای اســت. ایــن اتفــاق را چطــور ارزیابــی 

می کنید؟
فیلــم کوتــاه ســال ها در چرخــه جشــنواره‌ها 
می چرخیــد، امــا قــرار گرفتــن آن در فضــای اکــران 
عمومی اتفاق بســیار جذابی اســت. دنیای امروز با 

 فیلم »انار« از همان ابتــدا با یک نماد مهم 
یعنی نهال انار شــکل می گیرد. ایــن نماد چه 

جایگاهی در روایت دارد؟
نهال انــار در این فیلم بیشــتر از اینکه صرفاًً یک 
درخت باشد، نمادی از حضور مادر است. در واقع 
در ایــن داســتان جایگاه هــا جابه جا شــده‌اند؛ انگار 
کودک، مادر خودش را در آغوش گرفته و با خودش 
این طرف و آن طــرف می برد. آن گلــدان انار و نهالی 
که درون آن است، حضور مادر را در تمام طول فیلم 
نماینــدگی می‌کند. حــتی جاهایــی که ایــن نهال به 
نظر می‌رســد باعث دردســر می شــود یا اتفاقــاتی را 
رقــم می‌زند، در واقــع پیامی بــرای مادربــزرگ دارد؛ 
از تغییــر مدرســه تــا اتفاقــات دیگــر. در بخــشی که 
سرشاخه های نهال را پانسمان می کنند تا به چشم 
دیگــران نــرود، انــگار زخــمی کــه مــادر از آن زندگی 
گرفته، توســط زنی دیگر ــ مادربزرگ کودک ــ ترمیم 

 انار؛ مادری که در قامت یک نهال 
نفس می کشد

مهرداد جلالی، کارگردان 
فیلم کوتاه »انار«:

فیلم کوتاه »انار« روایتی از فقدان، امید و پیوندهای 
ناگفتــه انســانی اســت؛ قصــه کــودکی که نهــال انــار را 
به نشــانه حضور مادری غایــب با خود حمــل می‌کند. 
کارگردان این فیلم در گفت وگو با روزنامه صبا از جهان 
نمادین اثر، اهمیت قصه گویی در فیلم کوتاه و نقش 

هنر در روزهای دشوار اجتماعی می گوید.

ویدئوهای کوتاه و ریتم های سریع گذشته، اما جای 
فیلم کوتاه در ســبد فرهنــگی خانواده هــا همچنان 
خــالی بــود. اگــر »قــرار« ادامــه‌دار باشــد، می توانــد 
فیلم کوتاه را به عنوان بخشی از سینما به رسمیت 
بشناســد؛ در کنــار فیلــم بلنــد، ژانرهــای مختلــف 
ســینمایی و تئاتــر. امیــدوارم ایــن اتفــاق مقطــعی 

نباشد و بتواند جای خودش را پیدا کند.
 به نظر شــما بزرگ ترین آزمــون این جریان، 

مخاطب است یا خود فیلمسازان؟
به نظرم هر دو. فیلمساز وقتی بداند اثرش قرار 
است روی پرده دیده شود و مخاطب گسترده تری 
آن را قضاوت کند، طبیعتاًً به سمت کیفیت بیشتر 
می‌رود؛ چه در قصه، چــه در تولیــد. از طرف دیگر، 
مخاطــب هــم همیشــه تعیین کننــده اســت. اگــر 
اســتقبال کنــد، این مســیر ادامه پیــدا می کنــد. اما 
فکر می کنــم در ایــن مرحلــه، آزمــون بزرگ تــر برای 
فیلمســازان اســت که آثار باکیفیت ارائه کنند. کار 

خوب در نهایت مخاطب خودش را پیدا می کند.
 آیــا فیلــم کوتــاه بایــد خــودش را بــا ســلیقه 
مخاطب عمومی تطبیق دهد یا مخاطب را به 

کشف زبان خودش دعوت کند؟
به نظرم پاســخ چیزی بین این دو اســت. ما باید 
قصه گو باشــیم. یک برداشــت اشــتباه وجــود دارد 
که بعضی ها فکر می کنند فیلــم کوتاه یعنی فیلمی 
بدون قصه. در حالی که قصه شالوده هر اثر هنری 
اســت. حــتی یــک نقــاشی هــم قصــه‌ای را روایــت 
می کند؛ چه یک اثر از پیکاسو باشد، چه یک نقاشی 
قهوه خانــه‌ای ایرانی. نمی توانیــم مخاطب را دعوت 
کنیم که بنشیند و چیزی ببیند که هیچ ارتباطی با او 
برقرار نمی کند و بعد بگوییم این ســبک من است. 
باید به مخاطب احترام گذاشت. می توان قصه را با 
زبان شخصی خود روایت کرد، حتی اگر ساختارش 
متفاوت باشد، اما در پایان مخاطب نباید با خودش 

بگوید: »خب که چه؟«
 اگر اکران فیلم کوتاه با اســتقبال گســترده 
مواجه شود، چه تغییری در آینده این سینما 

ایجاد خواهد شد؟
وقتی اســتقبال بیشــتر شــود، ســرمایه ها هم به 
این ســمت جــذب می شــوند و طبیعتاًً کیفیــت آثار 
بالاتر می‌رود. فیلم کوتاه می تواند حرفه‌ای تر شــود 
و حتی به عنوان یک مسیر شغلی جدی دیده شود. 
البته امیدوارم این رشــد باعث نشــود بخش هنری 
فیلــم کوتاه تحــت تأثیــر مســائل دیگر قــرار بگیرد. 
مهم است که این جریان همچنان کیفیت و هویت 

هنری خودش را حفظ کند.
 در شــرایط دشــوار اقتصــادی و اجتمــاعی 

امروز، نقش هنر را چگونه می بینید؟
تنهــا راه نجــات انســان در ســخت ترین شــرایط، 
هنر اســت. این موضوع قابل چشــم پوشی نیست. 
بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از اولین کارهایی که 
بســیاری از کشــورهای اروپایی برای بازسازی روحی 
جامعه انجام دادند، احیای سالن های تئاتر و سینما 
بود؛ چون مردم از طریق موســیقی، نقاشی، فیلم و 
داســتان دوباره توان ادامه دادن پیــدا می کنند. در 
دوران کرونا هم دیدیم که هنر، به خصوص سینما، 
چقــدر توانســت بــه حفــظ ارتبــاط انســان ها کمک 
کند. هنر در هر شــرایطی می تواند روزنه‌ای از امید 

ایجاد کند.
 پس اکران فیلم کوتاه در چنین شرایطی را 

فقط یک رویداد فرهنگی نمی دانید؟
نه، به نظرم نوعی مقاومت برای زنده نگه داشتن 
گفت‌وگــو و امید اســت. شــاید خیلی هــا بگویند در 
چنین شــرایطی ســاخت فیلم چه معنایی دارد، اما 
ما با این کار تلاش می‌کنیم چیزی را زنده نگه داریم؛ 
زندگی، گفت‌وگو و امید را. همه چیز تغییر می کند، 
اما چیــزی کــه همیشــه بــاقی می مانــد هنر اســت؛ 

چیزی که بوده، هست و خواهد بود.
 فکر می کنید »انار« در نهایت با چه تصویر، 
حس یا مفهــومی در ذهــن مخاطــب ماندگار 

می شود؟
»انــار« فیلــمی اســت کــه فکــر می‌کنــم حــتی 
ســال ها بعــد هــم قصــه خــودش را خواهــد گفــت. 
شــاید برخی حاشــیه ها امــروز باعث شــوند نگاه ها 
به بخش هایــی از فیلم محدود شــود، امــا در آینده 
آنچه باقی می ماند، احساس و روایت انسانی فیلم 
است. برای من، تصویر موی سپید مادربزرگ در آن 
غروب دلگیر پس از اخراج کودک از مدرسه، مهم تر 
از هــر برداشــت ســطحی دیگــری اســت؛ زنی که با 
تمام درمانــدگی‌اش بایــد چنین شــرایطی را تحمل 
کند. امیدوارم مخاطب در گذر زمان بیشتر به عمق 
این حس برسد. در نهایت امیدوارم امید، حتی اگر 
در کمترین اندازه، بــاقی بماند و هنر در این کشــور 
فرو نریزد؛ چون فرو ریختن هنر، یعنی آسیب دیدن 

روح یک جامعه.

قرارِِ دیدن؛ فصل تازه اکران فیلم کوتاهقرارِِ دیدن؛ فصل تازه اکران فیلم کوتاه

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

کارگردانان فیلم‌های 
کوتاه بسته نمایشی 

»قرار«


